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[1]*تاريخچه بحث عدل     

  

**[2]               محمدرضا نوروزی

  

 نگارنده پس از اشاره مختصر به تاریخ مباحث عدل الهی در اندیشة دانشمندان مسلمان، به معنای عدل از نظر اهلچکیده:   
لغت، متکلمان و فیلسوفان می‌پردازد. آنگاه کلیات دیدگاه‌های شانزده تن از دانشمندان مسلمان، از سدة چهارم تاکنون، در

مورد عدل الهی را به اختصار بیان می‌کند، همچون: شیخ مفید، سید مرتضی، میرزا حسن لاهیجی.

  

 بحث عدل الهی - تاریخچه؛ معنای عدل الهی؛ عدل الهی - دیدگاه‌های دانشمندان؛ شیخ مفید؛ سید مرتضی؛کلیدواژه‌ها:   
لاهیجی، حسن.

  

    

  

      در آغاز شكل‌گيری جامعه اسلامی به دليل ضرورت آموزش كليات مسائل اعتقادی از يك سو، درگيريها و جنگهای
 با مشركان و عوامل بازدارنده از تبليغ اسلام از سوی ديگر، بررسی ريزه‌كاريهای اعتقادی كمتر مورد سؤال6رسول خدا

عموم طبقات قرار می‌گرفت. البته برخی صحابه و انديشمندان ساير اديان كه به اسلام گرويده بودند، در باره تفسير
برخی آيات و ظرائف مباحث اعتقادی پرسشهايی مطرح می‌كردند، امّا اين مسائل كمتر مورد سؤال و بحث عمومی قرار

می‌گرفت.

  

 نيز درگيريهای سياسی، سركوبی رقيبان و عواملی از اين قبيل،6      در دوران حكومت سه حاكم بعد از رسول خدا
نه تنها سبب بی‌توجهی به مسائل دقيق علمی در زمينه اعتقادات گرديد، بلكه اساساً با ممنوعيت نشر حديث رسول خدا

(نك: تذكرة الحفاظ، ج 1، ص 2ـ 3) عملاً با پرداختن به مسائل اعتقادی مخالفت شد. در زمان زمامداری حضرت
، حضرتش مردم را به ارزش علم توجه می‌داد و باب7اميرالمؤمنين

علم الهی آن حضرت بر روی مردم گشوده بود، ولی به دليل دشمني‌ها و ايجاد مشكلات و تحميل جنگهای متعدد از
سوی دنياپرستان، مدرسه و مجمعی برای بحث و دقت نظر در مسائل اعتقادی تشكيل نشد. البته اميرالمؤمنين

7
گاه گاه معارف عميقی بيان می‌كردند و به تربيت شاگردانی ممتاز در زمينه‌های مختلف می‌پرداختند. آن حضرت بر

پرسش آزاد و اهتمام به پاسخگویی در تمام شرايط (حتّی در ميدان جنگ) تأكيد می‌كردند. (نك: التوحيد، ص 83)
امّا به دليل عدم اقبال عمومی، جامعه آن‌ چنان كه بايد و شايد، از اقيانوس بی‌كران علم الهی اميرالمؤمنين

7
بهره نبرد. وضعيت مردم در عصر حضرت امام مجتبی و حضرت سيّد الشهداء

8
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به دليل غلبه زور و تزوير معاويه و بنی‌اميّه، اسف بارتر از پيش شده بود. پس از تثبيت حكومت بنی‌اميّه تا حدودی
فضا برای نشر افكار و عقايد باز شد و در سايه حكومت سياه و سنگين بنی‌اميّه، انديشه ورزانِ دين به دنيا فروخته، به

جعل حديث و ترويج عقايد باطل پرداختند؛ امّا زمينه‌ای هم برای نشر و گسترش مسائل فرهنگی و اعتقادی فراهم شد.
(نك: همائی، جلال الدين، تاريخ علوم اسلامی، ص 18)

  

 به شدت مخالفت و مبارزه می‌شد، حسن بصری و ياران او با حمايت:      در چنين فضايی كه با نشر علوم الهی اهل بيت
حاكميت به تشكيل مجمع علمی و مدرسه در بصره اقدام كردند. خوارج پيشتر به مباحثی درباره قابل بخشش بودن يا

نبودن گناهان كبيره و صغيره و نيز تفاوت ميان كافر و گناهكار مطرح می‌كردند، به بحث درباره حسن و قبح و خير و
شر پرداختند. بحث درباره عقلی يا نقلی بودن و ذاتی يا عارضی بودن حسن و قبح و سرايت آن به افعال انسانی، سبب

طرح بحث جبر و اختيار و تفاوت ميان فعل عبد و فعل خدا شد. بالا گرفتن نزاع در اين مسائل، سبب جدا شدن برخی از
شاگردان حسن بصری و شكل‌گيری مكتب اعتزال در ابتدا و تأسيس مكتب اشاعره در سالهای بعد شد. به اين ترتيب، مسأله

عدل الهی وارد مباحث كلامی در جامعه اسلامی شد. به اعتقاد سيّد مرتضی اين بحث نخستين بار زمانی در ميان
مسلمانان پديد آمد كه برخی گناه بندگان را به خدا نسبت می‌دادند و در مقابل، برخی اين اعتقاد را نادرست دانستند.

گروه اوّل را جبريه نام نهادند و گروه دوم عدليه خوانده می‌شوند. (شريف مرتضی، مجموعه رسائل، رساله انقاذ البشر من
الجبر و القدر، ص 180)

  

 در بحث عدل، مخالفان ـ هر چند به صورت ناقص ـ از مكتب:      به نظر می‌رسد علی‌رغم مبارزه شديد با مكتب اهل بيت
 اثر پذيرفته‌اند. آنان به: و كلمات نورانی ائمّه:اهل بيت

دليل برخورداری از امكانات اجتماعی و فضای باز كه برای آنان فراهم بود، به ترويج مكتب خود پرداختند و در جامعه
به عنوان عدليه و پايه‌گذار بسياری از مسائل اعتقادی معرفی شدند. اين موضوع، متأسفانه سبب پيدايش اين پندار غلط

در برخی اذهان شد كه شيعه در برخی مسائل اعتقادی دنباله رو معتزله است. در حالی‌كه اولاً مكتب اهل‌بيت
:

به جهت اتصال به منبع علم الهی رسول خدا
6

بسيار غنی از مکاتب بشری و غير قابل مقايسه با مكاتب آنها است. اين مكتب از ابتدا مكتبی مستقل بوده و بر استقلال و
جدایی خود از ساير مكاتب تأكيد داشته است. ثانياً آموزه‌های مكتب اهل‌بيت

:
در تمام مسائل اعتقادی، تفاوتی ريشه‌ای با آموزه‌های ساير مكاتب دارد.

  

      البته برخی نيز معتزله را متأثّر از فلسفه رواقی می‌دانند كه اين سخن چندان استوار به نظر نمی‌رسد؛ امّا صرف‌نظر از
اين موضوع، ظهور مسئله عدل و طرح عنوان آن در كتب كلامی به نام معتزله ثبت شده، به دليل مقابله اين گروه با

اشاعره و مجال طرح افكار آنان در جامعه كه مطرح بوده است.

  

      بحث درباره عدل الهی بعدها كم‌كم به بررسی مسائل جزمی آن منجر شد. به دنبال آن مباحث حسن و قبح عقلی،
آزادی اختيار و اراده انسان مطرح گرديد. سپس مسائل و شبهاتی در اين زمينه پيش آمد و ديدگاه‌های مختلفی در

اين ‌باره پديدار گشت.

  

 2 / 14



تاریخچه بحث عدل ـ محمدرضا نوروزی
سه شنبه ،  1 تیر 1395 ، 05:05 - 

      فيلسوفان ملحد با ارائه نمونه‌هايی از نظمی‌ها و رخدادهای شرّ آفرين به عنوان برهان &quot;ان&quot;، عدم نظم
را معلول نبودِ ناظم معرفی می‌كردند و شرور و گرفتاريهای مؤمنان و آسايش و خوشيهای جنايت‌كاران را دليل نبودِ

خدا می‌گرفتند. در مقابل، فيلسوفان خدا باور ـ از جمله فلاسفه مسلمان ـ برای جلوگيری از انكار خدا به بررسی مسئله عدل
اهتمام ورزيدند.

  

      امّا متكلمان، بحث وجود خدا را حل شده می‌دانستند؛ لذا بحث آنان بيشتر مربوط به منسوب بودن يا نبودنِ گناهان و
شرور به خدا بود. لذا در كتب كلامی محور بحث، هماهنگی يا عدم هماهنگی اراده انسان با اراده خداوند است. در

كتابهای فلسفی به بحث درباره كيفيت ارتباط شرور با قضاء الهی پرداخته‌اند. فيلسوفان مسلمان به توجيه شرور پرداخته
و برخی شر را عدمی دانسته‌اند و يا در جستجوی مصالح و فوايدی برای بی‌نظمی و آفات برآمده‌اند.

  

عدل در لغت   

  

      برخی واژه پژوهان، عدل را به معنای برقراری مساوات دانسته‌اند. (المفردات، ص 325) از نظر برخی عدل، ضدّ جور و
به معنای مستقيم بودن انسان است. العدل در اسامی خداوند، يعنی كسی كه بر اثر هوی و هوس منحرف نمی‌شود و به
كسی ستم نمی‌كند. عدل به معنای حكم كردن به حق نيز آمده است. (لسان العرب) صاحب مصباح المنير، عدل را به

معنای ميانه‌روی در كارهای خلاف جور دانسته است. وی می‌گويد: «عدل به معنای فديه، تساوی و پسنديده شده می‌آيد
و در مفرد، تثنيه و جمع نيز به يك نحوه به كار برده می‌شود». ابن اثير، «العدل» را در اسامی خداوند، به معنای كسی

می‌داند كه هوی و هوس او را منحرف نكند و موجب جور او در حكم نگردد. به نظر وی عدل به معنای فديه و فرضيه نيز
آمده است و به فتح «عَدل» به معنای جنس معادل و به كسر «عِدل» به معنای غير معادل و برعكس نيز گفته شده است.

فيروزآبادی و جوهری عدل را ضدّ جور معرفی كرده‌اند. (قاموس، صحاح) در مجمع البحرين آمده است: «العدل به
معنای فديه و به معنای مثل، قيمت و مرد صالح آمده است و در اسماء خداوند، مصدری است كه به جای اسم آمده و در
حقيقت به معنای عدل است يعنی كسی كه هوی و هوس او را منحرف نمی‌سازد كه جور و ستم كند». طريحی همچون
فيروزآبادی و جوهری عدل را خلاف جور می‌داند. از نظر او عدل در لغت يعنی تسويه دو چيز باهم، و به معنای قصد و

ميانه‌روی در امور نيز آمده است.

  

عدل در اصطلاح متكلمان   

  

      شيخ مفيد در النكت الاعتقاديه، عدل را به معنای اسم فاعل گرفته و به معنای كسی می‌داند كه مرتكب قبيح نمی‌شود
و اخلال به واجب نمی‌كند. (النكت الاعتقاديه، ص 32، الجواهر الاعتقاديه، ص 74)

  

      كعبی بلخی (م 319) از متكلمان مشهور معتزلی، صرفاً با توجه به جنبه وصفی عدل درباره خداوند می‌گويد: «عدل
عبارت است از اينكه علل و عوامل توفيق و هدايت برای همه مردم به يكسان فراهم گردد و احتياجات آنان با تسويه

تأمين شود.» (تاريخ فلسفه در جهان اسلامی، ص 132)
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      در اين تعريف به عدل الهی در آفرينش و تكوين توجهی نشده است؛ لذا برخی معتقدند لازمه سخن كعبی بلخی عادل
ندانستن خداوند نسبت به افعالی است كه از او به ديگران سرايت می‌كند. (بغدادی، عبدالقاهر، اصول الدين، ص 130)

  

      عبدالقاهر تميمی بغدادی (م 429) بعد از طرح معنای لغوی عدل، نظر كسانی را می‌آورد که گفته‌اند: عدل چيزی
است كه فاعل می‌تواند انجام دهد. وی در نقد اين سخن می‌گويد: لازمه اين قول آن است كه هر كفر و معصيتی عدل

باشد و سپس می‌نويسد: «برخی گفته‌اند عدل در افعال ما آن چيزی است كه با امر و دستور خداوند موافق باشد...»
(همان). وی سپس به بحث درباره ظلم و ظالم پرداخته است كه طرح آنها در اين مجال نمی‌گنجد.

  

      علامه محمّدباقر مجلسی معنای عدل را حكم كردن به حق می‌داند. به عقيده او، خداوند از آن رو «عدل» ناميده
می‌شود كه عادل است، يعنی عدل در وصف خدای متعال، مصدری است كه به جای اسم فاعل آمده است. از نظر ايشان

عدل در ميان مردم كسی است كه گفتار، كردار، حكم و دستورش پسنديده باشد. (مجلسی، بحارالانوار، ج 4، ص 199)

  

عدل در اصطلاح فيلسوفان   

  

      از نظر صدرالدين شيرازی عدالت به معنای برقراری اعتدال در قلب است و عبارت است از خُلق نيكو كه با حسن تمام
اخلاق حاصل می‌شود. (شرح اصول كافی، ذیل ح 14) ملا عبدالرازق لاهيجی عقيده دارد كه مراد از عدل، وجوب

اتصاف ذات واجب الوجود به فعل و حسن جميل و تنزيه او از ظلم و قبيح است. از نظر وی، عدل، از صفات فعل الهی
است. او می‌گويد: «همچنان كه توحيد، كمالی واجب در ذات است، عدل كمالی واجب در افعال می‌باشد.» (سرمايه

ايمان، ص 36)

  

      دكتر مهدی حائری يزدی ضمن انتقاد از ملاصدرا كه تعريف عدل را محدود به يكی از صفات نفسانی كرده است،
می‌گويد: «معنای عدل الهی عبارت است از تنزه باری از همه فقدانها و ناروايی‌ها». از نظر ايشان می‌توان عدل الهی را
به حُسن مطلق ـ كه اعتدال همه صفات جماليه و جلاليه و كماليه است ـ توصيف كرد. (كاوشهای عقل عملی، ص 233)

  

      آيت الله محمّد تقی آملی پس از ذكر معنای عدل در اصطلاح فقها و عالمان اخلاق می‌نويسد:

  

      «عدل... گاه اطلاق می‌شود بر معنايی كه علماء علم كلام در آن بحث كنند و آن عبارت است از حالتی كه شخص به
آن حالت، فعل عبث از وی صادر نشود، و از اين حالت تعبير به حكمت كنند و اينكه ظلم از او صادر نشود. و حكمت از
صفات ثبوتيه كماليه است و نفی ظلم از صفات سلبيه جلاليه. پس مرجع عدل در اين هنگام به صفتی از صفات ثبوتيه و
صفتی از صفات سلبيه باشد و وجه انفراد او را به ذكر، پس از ذكر صفات ثبوتيه و سلبيه از جهت بحث، از لوازم اوست.»
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(رساله صفات جلال و جمال، ص 31 ـ 32)

  

    

  

منشأ پيدايش باورمندی به عدل الهی (اصالت و استقلال بحث عدل الهی)   

  

      توجه به اصالت و ريشه‌دار بودن معتقدات هر مكتبی، برای پيروان آن مكتب، ضروری و لازم است؛ به ويژه در اين
روزگار كه عده‌ای با نگرشی مادی به بررسی پديدارشناسانه اعتقادات می‌پردازند و از منظرهای مختلفی همچون

جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و... اين اعتقادات را به تحولات سياسی، اقتصادی و تاريخی پيوند می‌زنند يا به دنبال منشأ
روانی برای آنها می‌گردند. در موضوع عدل نيز گاهی اين فكر القا می‌شود كه طرح بحث عدل و باورمندی به عدالت

خداوند، بازتاب ظلم و فساد طبقه حاكم بر مردم محروم بوده است كه به صورت يك اصل اعتقادی جلوه كرده و به
تدريج در رديف اصول دين جای گرفته است. برخی نيز بحث درباره عدل الهی را بافته ذهن متكلمان دانسته، منكر

ريشه‌های اسلامی و قرآنی آن هستند. عده‌ای اين شبهه را القاء می‌كنند كه عدل و دادخواهی چهره انقلابی داشته و از
پيشينيان شيعه به اخلاف آنان به ارث رسيده است و در ميانه راه متكلمان ايده‌آليست، آن را از مسير انقلابی خود

منحرف ساخته و به صورت يك بحث كلامی خشك و سرگرم كننده در آورده‌اند تا حركتهای انقلابی را به انحراف
بكشانند. بر اين اساس، عنوان مباحث عدل را از «عدل الهی» به «عدل در حكومت و پرخاشگری در مقابل ظلم» تغيير

داده‌اند و آن را اصلی سازنده و درسی از تعاليم اسلامی در برابر طرح ارتجاعی كلامی و فلسفی معرفی كرده‌اند.

  

      امّا با بررسی متون معتبر روايی و جستجوی ريشه‌های بحث عدل در قرون نخستين، بی‌اساس بودن اين ادعا روشن
 بحث عدل همواره ناظر به «عدل الهی»:می‌شود و اين شبهه از ميان برمی‌خيزد، چرا كه در بيشتر احاديث اهل بيت

است و اعتقاد به عدالت خداوند در كنار توحيد و به عنوان اساس دين مطرح شده است. (نك: مجلسی، بحارالانوار، ج 5،
ص 17) چرا كه نفی عدل الهی مستلزم لغو بودنِ بعثت پيامبران، كيفر و پاداش، معاد و قيامت، حساب و كتاب و بهشت و

جهنم می‌شود؛ يعنی بت‌پرستی و شرك با توحيد، و فسق و فجور با تقوی يكسان می‌گردد. بر همين اساس، رسول خدا
6

از آغاز بر اهميت عدل الهی تأكيد کرده و قدريه (قائلان به جبر) را مجوس اين امّت ناميده است. نیز، امام صادق
7

با تذكر به آزادی و اختيار انسان ـ در عين حفاظت بر سلطنت و اقتدار خداوند ـ چگونگی صدور فعل از انسان را امر
بين‌الامرين تبيين فرمودند و بطلان هر دو نظريه جبر و تفويض را نمايان ساختند. (همان، ج 5، ص 17)

  

 با متكلمان فرقه‌های مختلف بيشتر پیرامون مسئله قضا و قدر و جبر و7      همچنين مباحثات و مناظرات حضرت امام رضا
اختيار دَوَران داشت، و به طور مستقيم با بحث عدل الهی مرتبط بود. بنابراين بحث عدل به عنوان يكی از اصول اديان

الهی، همواره از سوی حجتهای خداوند مطرح بوده و مبنای پاسخگويی به بسياری از پرسشهای مرتبط با توحيد به شمار
می‌رفته است. در نتيجه بحث عدل را بازتاب ظلم حاكمان و بافته ذهن متكلمان دانستن، ادعايی گزاف و بی‌پايه است.
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      البته شكی نيست كه اگر مسئله عدل الهی در ابعاد گوناگونش درست طرح شود، برای زندگی دور از ظلم تحت
قوانين عادلانه الهی راهگشا است؛ چرا كه خداوند هرگز به بندگان ظلم نمی‌كند و هيچ دستور ظالمانه‌ای از او صادر

نمی‌شود؛ در نتيجه هيچ ظلم و ستمی به او منتسب نخواهد بود.

  

      در اينجا ريشه مباحث مربوط به عدل الهی را در كتب و آثار عالمان و انديشمندان متقدم جستجو می‌كنيم.

  

    

  

1. شيخ صدوق   

  

      شيخ صدوق، يك متكلم رسمی به شمار نمی‌آيد، و جنبه محدّث بودنش بر فقاهتش و فقاهتش بر متكلم بودنش ترجيح
دارد. با اين همه به طرح بحث عدل می‌پردازد. وی بحث عدل را در نظام تشريع الهی و كيفر و پاداش اخروی اعمال،

مطرح می‌كند و يادآور می‌شود كه پاداش اخروی بر مبنای فضل و رحمت الهی است كه مافوق عدل است. (اعتقادات
صدوق، ص 18)

  

2. شيخ مفيد   

  

      شيخ مفيد در آثار خود، از نگاههای مختلف به طرح بحث عدل الهی می‌پردازد. وی در مقابل نقائص و كمبودها و
رنجها و آلام حتی نسبت به حيوانات، موضوع «عوض» را مطرح كرده است. ايشان در برخی آثار خويش عدل و حكمت
را در كنار هم مطرح می‌سازد. مفید، عدل را به عنوان صفت فعل خداوند، چنين معنا می‌كند كه خدا كار زشت نمی‌كند و
به امر واجب خلل نمی‌رساند. او برای اثبات عدل الهی بر اصل حُسن و قُبح تكيه كرده و پيامدهای فاسد جواز قبح برای

خداوند را متذكر شده است. ايشان همچنين به تفصيل، جزئيات مربوط به بحث عدل را بررسی كرده و به نقد عقايد
معتزله و اشاعره پرداخته است. (اوائل المقالات فی المذاهب والمختارات، ص 23ـ 29)

  

      مرحوم مفيد نيز همچون اغلب متكلمان، در طرح مسئله عدل الهی، بيشتر رابطه خدا و انسان را بررسی كرده و در
بحث عدل الهی، در هر يك از سه مرحله آفرينش، تشريع و معاد به اين رابطه نظر داشته است.

  

3. سيّد مرتضی   
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      ايشان بحث عدل را به عنوان بحثی مستقل در آثار خويش مطرح ساخته و ضمن شرح اعتقاد اماميه در اين‌باره، به
نقد آراء معتزله و اشاعره پرداخته است. ايشان برای تبيين عدل الهی می‌کوشد كه مرز فعل اختياری انسان را با فعل خدا،

جدا و مشخص سازد. سید مرتضی همچنين درباره نسبت بلاها و اضلال به خداوند توضيح می‌دهد. اهم مباحث سيّد
مرتضی در بحث عدل را می‌توان در موارد زير خلاصه كرد:

  

   1. مطلق احكام دينی استوار، و تماميت دستورات همه اديان الهی به بحث عدل وابسته است.

  

   2. بحث عدل بر عقلی بودن حسن و قبح مبتنی است.

  

   3. بيان اختلاف فرقه‌های اسلامی در اين موضوع و نقد نظر اشاعره.

  

   4. بيان معنای رضايت به قضاء الهی از منظر اماميه و اشاعره.

  

   5. بيان تفكيك فعل انسان از فعل خدا در اعتقاد اماميه و عدم اين تفكيك در باور اشاعره.

  

   6. هدف‌دار بودن كارهای خداوند.

  

   7. درد و رنج و مصالح شريعت بر آن.

  

   8. توضيح عدل الهی در نظام تشريع، نفی تكليف به مالايطاق و رعايت عدل و حكمت در دستورات خداوند. (نك:
انقاذ البشر من الجبر و القدر، ص 175 ـ 249)

  

4. شيخ طوسی   

  

      شيخ طوسی بيشتر به عنوان محدث، مفسر و فقيه مطرح می‌شود، امّا در مسائل كلامی نيز صاحب نظر است. او در
کتاب تمهيد الاصول، به طرح بحث عدل الهی پرداخته و آن را به عنوان صفت فعل الهی بررسی كرده است. پايه و اساس
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بحث ايشان در عدل، بر اصل حسن و قبح عقلی بنا نهاده شده است. شيخ طوسی تأكيد می‌كند عدل خداوند به اين
معناست كه او مرتكب قبيح نمی‌شود و اخلال به واجب نمی‌كند. وی با نقد آراء اشاعره تصريح می‌كند كه خداوند، با

وجود قدرت بر انجام فعل قبيح، آن را انجام نمی‌دهد. (نك: تمهيدالاصول فی علم الكلام، ص 92)

  

5. متكلمان اشعری   

  

      از اشاعره به عنوان گروهی در مقابل عدليه ياد می‌شود، امّا اين بدان معنا نيست كه آنان به صراحت خدا را ظالم
می‌دانند، بلكه لازمه اعتقاد آنان، نسبت دادن ظلم به خداوند است. در عين حال برخی از متكلمان اشعری به عدل خدا
اقرار كرده و مسئله عدل الهی را مطرح ساخته‌اند. حتی برخی از آنان در عين پذيرش اصول اشعری، زير بار اعتقاد به

جبر و لوازم آن (يعنی نسبت ظلم به خدا) نرفته و ميان فعل خدا و عبد، تفكيك قائل شده‌اند و برای توجيه اين مطلب،
نظريه «كسب» را مطرح ساخته‌اند. (نك: الفَرق بين الفَرق، ص 244) هر چند اين نظريه نيز در حل مسئله نسبت

ظلم به خدا كارساز نيست.

  

6. ابن رشد اندلسی   

  

       يكی از انديشه‌ورزان سنّی كه هم در فلسفه و هم در كلام به نظرياتش اهميت داده می‌شود، ابن رشد اندلسی
است. وی به صورت تفصيلی مسئله عدل را مطرح ساخته و به شدت بر اشاعره تاخته است. او پس از اثبات ذاتی بودن حسن

عدل و قبح ظلم، به مسئله هدايت و اضلال پرداخته و آيات مربوط به اين مسئله را تأويل كرده است. به اعتقاد وی،
خداوند كسی را گمراه نمی‌كند و مردم را برای گمراه ساختن نيافريده است. وی درباره انتساب شرور به خداوند، به
نسبی بودن شرور قائل شده و وجود شرور قليل را در مجرای خير كثير، خلاف عدالت نمی‌داند. (الكشف عن مناهج

الادلّة فی عقايد الملّة، ص 117)

  

7. محمّدبن عبدالكريم شهرستانی   

  

       شهرستانی اعتقاد به عدل الهی را به عنوان يكی از عقايد سنّيان مطرح ساخته و به عنوان يك سنّی اشعری خود را
طرفدار عدل و حكمت خداوند به حساب آورده است. در عين حال همچون ساير اشاعره معتقد است كه چون خدا مالك
همه چيز است، هركاری بخواهد در ملك خويش انجام می‌دهد و هيچ كاری از او ظلم و قبيح نيست. البته در طرح وی

سخنی از مراتب عدل در نظام تشريع و يا كيفر و مجازات نيست و درباره نظام تكوين نيز، تنها به اختصار، بيانی از
عدل در ميان اهل سنّت ارائه داده است. وی در نهاية الاقلام فی علم الكلام به تفصيل درباره شرور سخن گفته و نظر

معتزله را نقد كرده است. همچنين به گفتار فلاسفه درباره شرور اشكالاتی وارد ساخته است. (نك: الملل و النِحَل، ص 33)

  

8. علامه حلی   
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      علامه حلی در چندين كتاب خويش، مسئله عدل را مطرح كرده، از آن جمله در كتاب انوار الملكوت فی شرح
الياقوت. ايشان نيز همچون ساير متكلمان شيعه اساس بحث عدل را بر پايه حسن و قبح عقلی استوار می‌داند. علامه

بحث عدل الهی را به احكام افعال خداوند اختصاص داده و مانند ساير عالمان شيعه، معنای عدل خدا را نفی فعل قبيح و
اخلال به واجب از او دانسته است. (نك: انوار الملكوت فی شرح الياقوت، ص 105) ايشان فصل چهارم از كتاب باب

حادی عشر را نيز به بحث عدل اختصاص داده است. اهم مبانی او در اين بحث، در موارد زير خلاصه می‌شود.

  

   1. اثبات حسن و قبح عقلی

  

   2. فاعل مختار بودن انسان، بدیهی و ضروری است.

  

   3. اراده قبيح از خداوند - به سبب علم او به قبيح – محال است.

  

   4. افعال الهی بر اغراض، مبتنی است، و اضرار از خداوند نفی می‌شود، و نفع رساندن برای خداوند ثابت می‌گردد.

  

   5. وجوب لطف بر خدا

  

   6. وجوب عوض دادن در برابر ناملايمات (نك: باب حادی عشر، فصل چهارم، ص 48)

  

9. فاضل مقداد   

  

      ايشان مقدمات و مطالب موجز علامه حلی را در شرح خود بر كتاب باب حادی عشر توضيح داده است. (همان)

  

10. قاضی نورالله شوشتری   
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        شوشتری كتاب احقاق الحق و ازهاق الباطل را در دفاع از نهج الحق و كشف الصدق علامه حلی و پاسخ به مناقشات
ابن روزبهان نگاشته است. وی به تبع علامه، مسئله عدل را مطرح می‌سازد، مقدمات و مبانی مطرح شده از سوی علامه را

طرح کرده و به توضيح و تبيين عقايد اماميه در اين موضوع پرداخته است. او با استناد به آيه شريفه (شهدالله انه لااله
الاهو والملائكة و اولو العلم قائماً بالقسط) (آل عمران (3) / 18) مسئله عدل را از اصول اسلام برشمرده است. (نك: احقاق

الحق و ازهاق الباطل، ج 1، ص 273)

  

11. ملا عبدالرزاق لاهيجی   

  

        لاهيجی در كتاب سرمايه ايمان، بحث عدل را به عنوان دومين اصل از اصول دين مطرح می‌سازد. وی برای
تقرير و اثبات آن به بررسی چندين مسئله مهم پرداخته و آنها را مبنای بحث عدل قرار داده است. لاهیجی عدل را از

صفات فعل الهی می‌داند و آن را به انجام كار نيك و بركناری از فعل قبيح معنا می‌كند. (سرمايه ایمان، ص 361) وی
در گوهر مراد - به رسم كتب فلسفی - بحث عدل را به صورت مستقل مطرح نكرده، بلکه ذيل بحث حسن و قبح عقلی و
مسئله خلق افعال و ابطال مذهب جبر و تفويض و اثبات امر بين‌الامرين به اين موضوع پرداخته است (گوهر مراد، ص

129) همچنين فصل مستقلی در كيفيت دخول شرور در قضاء الهی و عنايت ربانی آورده است. (همان، ص 124)

  

12. ميرزا حسن لاهيجی   

  

        وی فرزند ملا عبدالرزاق لاهيجی است و در كتاب شمع اليقين فی معرفه الحق و اليقين، به سبك کتاب پدرش
سرمايه ايمان، مباحث اعتقادی را مطرح ساخته است. به نظر می‌رسد كتاب وی در ميان كتب كلامی جامع‌تر است و
نسبتاً تحقيقی به مسائل اعتقادی پنج‌گانه، با حفظ مشرب كلامی فلسفی مخصوص بعد از ملاصدرا پرداخته است. وی عدل

الهی را چنین تعریف می‌کند:    «وجوب اتصاف واجب به فعل حسن و منزّه بودن او از فعل شر و قبيح»، آنگاه پنج مقدمه
را در پنج فصل برای بررسی اين مسئله اختصاص داده است. فصل اوّل بررسی مسئله حسن و قبح، فصل دوم غايت داشتن
فعل خدا، فصل سوّم وجوب اصلح و لطف بر خداوند، فصل چهارم تنزيه افعال واجب از ظلم و شر، فصل پنجم، مسأله خلق
افعال بندگان و مسأله جبر و تفويض و توضيح «امر بين‌الامرين». (شمع اليقين فی معرفه الحق و اليقين، ص 19ـ 32)

  

13. محمّد تقی آملی   

  

        آملی عدل را دومين اصل از اصول دين شمرده و بسط كلام درباره عدل را نيازمند بحث در بارة چند امر دانسته
است. در امر اوّل به بحث درباره معنای عدل پرداخته و امر دوم را به حسن و قبح عقلی اختصاص داده است. در امر سوّم

درباره ذاتی يا اعتباری بودن حسن و قبح بحث می‌كند و در امر چهارم، حكمت و مصلحت داشتن افعال الهی را مطرح
می‌سازد. (نك: رساله صفات جلال و جمال، ص 30 ـ 36)
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14. سيّد عبدالله شبّر   

  

        شبّر بر اهميت بحث عدل الاهی تأكيد می‌كند و می‌گويد: «به عدل، توحيد تمام می‌شود و ساير اصول از نبوت و
امامت و معاد، متوقف بر آن است». به اعتقاد او، عدل به اين معناست كه خداوند در مخلوقاتش عادل است و ظلم

نمی‌كند، فعل قبيح انجام نمی‌دهد، اخلال به واجب نمی‌كند، در قضاء و حكمش ستم روا نمی‌دارد، كار باطل انجام
نمی‌دهد، به اطاعت كننده ثواب می‌دهد و حق دارد معصيت‌كاران را عقاب كند، بيش از توانِ خلق به آنان تكليف

نمی‌كند و... (نك: حق اليقين: ص 54)

  

15. مرتضی مطهری   

  

        استاد مطهری به تبيين مباحث متكلمان درباره عدل الهی پرداخته و معتقد است كه بر طبق آيه قرآن، مسئله عدل را
بايد در سه مرحله بررسی كرد: 1ـ در آفرينش؛ 2ـ در قانون اجتماع و 3ـ در قيامت.

  

      نكته‌ای كه در كتاب ایشان درخور توجه است، عدمی معرفی كردن شرور می‌باشد. (نك: عدل الهی، ص 9)

  

16. مهدی حائری   

  

        دكتر حائری در كاوشهای عقلی عملی، به بررسی ارزشهای ادراكات پرداخته و در تحقيق درباره «است»‌ها و
«بايست»‌ها، ارزش اخلاق و كليّت يا نسبيت آن، به مناسبات وارد بحث مستقلات عقلی شده است كه با بحث عدل

ارتباط دارد. وی پس از طرح مسئله عدل از ديدگاه متكلمان، به توضيح مظاهر عدل الهی پرداخته و به طور جداگانه مسئله
عدل از ديدگاه فلسفی را نيز مطرح ساخته است. آنگاه در ضمن آن مباحثی همچون مراتب عدل، تقابل عدل و ظلم،
عدالت تكوينی و عدالت تشريعی فعلی را بررسی می‌كند. حائری در تبيين مسئله عدل الهی، تز «هرم هستی» را در

نهايت دقت طراحی كرده است. (كاوشهای عقل علمی، ص 114 ـ 164) اين تز در مقام ثبوت، شكل زيبا و تصويری
جامع از عدل ارائه می‌دهد كه آن نسبت تساوی به همه زوايای طولی و عرضی هرم است؛ امّا در مقام اثبات، از توضيح

اين همه تبعيض و تفاوتها و اختلافات در سلسله طولی انواع و اجناس و سلسله عرضی اصناف عاجز است. در تصوير
مخروطی وی از عالم، مقام غيب الغيوب در رأس مخروط است؛ امّا در واقع نمی‌توان نسبت ميان خدا و خلق را چنين

ترسيم كرد.
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